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Abstract 
     The aesthetics of grace, characterized by elegance and delicacy, is intrinsically connected to the concepts of life 
and vitality. However, the manifestation of life and liveliness in artistic works has not yet been adequately 
recognized from this perspective. This article explores the relationship between the aesthetic category of grace 
and the perception of life in art, aiming to develop a novel approach to vital art and its influencing factors. Utilizing 
a descriptive-analytical methodology with an ontological perspective, the study examines key viewpoints on the 
concepts of grace and life. Drawing on Bergson’s philosophy, particularly his theory of élan vital, the paper 
analyzes the connection between these two concepts. The findings indicate that the perception of grace depends 
on the qualities of ease and movement, which are intimately connected to life itself. The coexistence of these 
elements within an artwork fosters an understanding of wholeness and continuity (durée), thereby evoking a 
‘sense of life’. Thus, the aesthetic framework of grace, through its two core semantic components, offers a valuable 
lens for understanding and evaluating the quality of life and vitality in works of art.  
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 چکیده

 شنود، در اات و جوهره وود با مهووم حیات و ویگیی حیاتمند  ییودد دارد، باشنناسنی لطف  ه ابلب با ارافو و لطافو مصنمی میزیبایی     
حاضنننر  ۀهدف مقال  ،مورد توجه و شنننناوو قرار دترفته اسنننو. بر این اسننناسوار  در آثار هنر  از این منظر  حال تجلی حیاتمند  و زددیی این

زیباشننناوتی لطف با احسنناس و ادراد زددیی در آثار هنر  اسننو تا از این طری  دسننبو به هنر حیاتمند و  وام    ۀوا او  چتودتی ارتباط مقول
ییرامون موم ها   شنناسناده، دیدیاهتحلیلی و با رویکرد  هسنتی  –ییر  از روش توصنیهی  مؤثر در آن، رهیافتی دو حاصن   ند. در این راسنتا با بوره

ویزش و شننور حیاتی او، ارتباط این دو مهووم مورد   ۀویگه دظریبه ،مهاهیم لطف و حیات بررسننی شنند و سننمب با مبنا قرار دادن دظرات بریسننون
دد و وجود تؤامان آدوا اها  سنوولو و حر و اسنو  ه با مهووم حیات دیز مرتب دتایج دصنان داد، ادراد لطف وابسنته به ویگییتحلی  قرار یرفو.  

شنناسنی لطف با دو رو دسنتتاه زیبایی  این  از دتیجه برادتیمتن »حب حیات« شنود. درد  لیو و اسنتمرار )دیردد( و درتوادد موجب در اثر هنر  می
 را برا  درد و ارزیابی بوتر  یهیو زددیی و سرزددیی در آثار هنر  شک  بمصد.ارچوبی وچ توادداصلی معنایی وود، می ۀمؤله
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 مقدمه 

سردتر    ۀها  طبیعی و اریادیک جداتر شود، محی  زددیی چور ها از زمینهدر طبیعو همواره دمایان اسو. هرچه زددیی ادسان  1لطف     
با الوام از طبیعو و به مدد ادواع فنون هنر   ه از روح بصر  مایه    ۀییرد. وایه به وود می   تر و وصن از دیرباز این بوده  ه  هنر 

یر   . مهووم لطف در هنر اسلامی و فرهنگ ایرادی دیز اهمیو بسیار و جلوهییرد، به فضا  زددیی ادسان لطافو و ارافو ببمصد می
صورت    یرفته از دیدیاه وحنیادی اسنلام، به ه ایجاد اشکال یرلطف و اریف در تمامی هنرها  دصأت  طور   به  ،ا  داشته اسوویگه

اددام و  زدده  بهامر   و  می  هم  وار  مصاهده  جادمند،  و  )۵۴  ص.  ،۱۳۷۵  ،ملاصالحی )   شودییوسته  میلادی  در  تاب  2013(.   )
شناسی  ا  برا  زددیان توصیف دموده  ه به  مک آن زیباییالعاده و معجزهموهبو زیبایی وارق نوان   ، آن را بهلطف  یشناسییبایز 

 ,Milani, 2013)   ندها بازآفرینی میداشناوته و ابد  را در زددیی شک توادند در  نار هم قرار بتیردد و هنر دیز این حب  و الویات می
p. 38توجوی به اوج  شود و در قرن بیستم، این بی م دچار افول میاو  اربرد مضمون لطف در هنر از قرن دوزدهم به بعد  م  ۀ(. به یهت

رو    این  ا تنا بوده اسو. ازها بیهنر مدرن تا حد زیاد  به این جنبهواقع می توان یهو    . در(Milani, 2013, p. 173)رسد  وود می
 ه در طراحی    طور   به   ،هنر وود را دصان داده اسو   ۀها  ممتلف در  رصبمش آن به صورتحیات  ۀامروزه دیاز به لطف و جوهر 

دد. لذا درد و شناوو مهاهیم درودی این  ادماییبه ددبال زدده  ، ه با تقلید از طبیعو  ،هایی شک  یافته یرایشمعمار  و سایر هنرها  
 شودد، ضرورت دارد.در ایجاد اثر هنر  محسوب میها  مولد در حقیقو اددیصهشناوتی  ه ها  زیبایییرایش

دقش ،  3تر از او اسمنسر و ییش  2مبتنی بر دظریات بریسون   ها  متأثر از دیدیاه تکاملیشناوتی لطف، اددیصهدر تبیین مهووم زیبایی     
  این   دهد. باشناوتی را با مهووم رشد و تکام   ه در  الم جاددار وجود دارد، دصان میزیبایی  ۀمومی داشته اسو  ه ارتباط بین این مقول

حاضر    ۀدر این راستا مقالوار  در هنر مورد توجه و شناوو قرار دترفته اسو.  آن با حیاتمند  و زددیی  ۀحال لطف و ارافو از منظر رابط
از رهتذر تأملی دوباره در مهووم لطف، چتودتی ارتباط آن را با  یهیو حیاتمند  و احساس و ادراد زددیی در آثار هنر     ،قصد دارد

ها  لطف و حیات وجود  ا  میان ویگییچه رابطهادد از اینکه  شودد  بارتمورد وا او  و شناوو قرار دهد. سؤالاتی  ه مطرح می
آثار   در  حیاتمند   یدید می  هنر دارد؟  یهیو  بهچتوده  دیدیاه  آید؟  بر  ابتدا مرور   این سؤالات  به  یاسخ  دربار منظور    ۀ ها  مطرح 

ها و  وام  اصلی آن استمراج یصته و سمب چتودتی ارتباط آدوا با مهووم حیات در هنر  شناسی لطف ادجام یرفته و ویگییزیبایی
 بررسی شده اسو. 

 

 روش پژوهش

ها  مرتب  با لطف و ارافو و ارتباط آن تحلیلی و استدلال منطقی برا  شناوو معادی و ویگیی  –در این مطالعه از روش توصیهی       
ا  و اسناد  ادجام  آور  اطلا ات بر اساس مطالعات  تابمادهبا مهووم حیات و زددیی در آثار هنر و معمار ، استهاده شده اسو و جمع

ادبیات تمصصی  تر  به مضامین لطف و همچنین حیات یرداوته شده،  طور مبسوط  هنر برب به  ۀ ه در فلسه یافته اسو. با توجه به این
ییرامون موضو ات لطف و  ها  موم  شناساده دیدیاهموضوع در این حوزه مورد بررسی قرار یرفته اسو. در این راستا با رویکرد  هستی

حیات در آثار هنر و معمار  مورد بررسی قرار یرفته اسو. سمب با محوریو دظرات بریسون  ه به هر دو مضمون یرداوته، چتودتی  
 ارتباط بین آدوا تحلی  و تبیین شده اسو. 
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 تحقیق  ۀپیشین

شناسی و  زیبایی ۀ لاسیک در حوز  ۀرسد و این مقولشناوتی لطف به قرن هجدهم میلاد  میزیبایی ۀمطالعه در مورد مقول  ۀییصین     
هایی  ه اویرتر در مورد این مبحث ادجام شده،  ها  هجده و دوزده قرار یرفته اسو. از یگوهشهنر مورد توجه اددیصمندان قرن ۀفلسه

( اشاره داشو  ه در آن سیر تاریمی مهووم لطف با دتاه ویگه به هنرها  تجسمی روایو شده  2013توان به  تاب رافائ  میلادی )می
ا  و مذهبی لطف،  لطف الوی و متعالی، ابدیو و  ص  ارائه شده و با مرور  بر تصاویر اسطوره  ۀاسو. در این  تاب مباحثی دربار 

ا   ه در این  تاب مطرح  ها   لاسیک، بارود و رمادتیک توصیف یردیده اسو. مسئلهها  سبکها  بازدمایی آن و ویگییفرم
 شده اسو ردگ باوتن  یهیو اصی  لطف در  صر مدرن اسو.  

شناسی لطف را بس  و توسعه داده  لارس اسمایبرود از دیتر اددیصمندادی اسو  ه در این زمینه مطالعات ممتلهی داشته و مهووم     
و تأ ید بر ارزش ااتی چیزها،    4زیبایی حیاتی جان راسکین   ۀبا ییرو  از اید   ی طراح  یاکولوژ   و  نیراسک:  زهایچ   ی همدلاسو. او در  تاب  

بازشناسی جنبه زیباییبه  یرداوته اسوها   یوتیک  در  تاب  (Spuybroek, 2016) شناوتی هنر  معمار .  جاذبه:  و     شکل   ی لطف 
شناسی لطف، ییوددهایی را برقرار  شکاف بین هنر و فناور  یا ااهر و  ملکرد را مطرح دموده و سعی داشته تا بر مبنا  زیبایی  ۀمسئل

فناور     ۀحال جنبزددیی در هنر و وصوصاً معمار  یرداوته و در ین  ۀطور ضمنی به احیا  اید  ها  وود بهدماید. اسمایبرود در دوشته
ها  متعل   آور  دیجیتال را در تولید فرمدیتر  از مطالعات، دقش فن ۀ. دست(Spuybroek, 2020) را دیز مورد توجه قرار داده اسو

شناسی  ا  با  نوان »سبکی و سیالیو: ملاحظاتی درباره زیباییادد. یلدبلو در مقالهمورد توجه قرار داده  ها  لطف و ارافوبه مقوله
 ند.  تأ ید می  ، شودآور  دیجیتال ااهر می ه از طری  طراحی به  مک فن  ،ارافو« بر دو ویگیی سبکی و سیالیو در فرم معمار 

توادد به بمصی از معنا  اثر تبدی   او ارافو فرم را به معنا  درودی اثر متعل  دادسته و در این رابطه بر دقش فرایند تأ ید دارد  ه می
 . (Goldblatt, 2007) یردد

شناوتی در تاریخ هنر، لطف ها  زیبایی(، ضمن اشاره به بحث مقوله۱۳۸۵،  ۱۳۷۵) هنر و معمار  اسلامی، ملاصالحی   ۀدر زمین     
ریزدقصی،    ۀسیطر دموده اسو. او  معرفی  و به ویگه ایرادی  شناسی اسلامی  ا  بسیار موم در هنر و زیبایی نوان مقوله  )ارافو( را به

هایی را در هنر و معمار  ایرادی با تأ ید بر هنر  لطف، برشمرده و مثال  ۀمقول  نها  بنیادی شهافیو، دروصندیی و تحرد را از وصلو
ها و  بررسی مهووم ارافو در معمار ، به زمینه  با(  ۱۳۹۸طلب و دیتران )وحدت  ا  ازهمچنین در مقاله  .دمایدصهو  ارائه می  ۀدور 

الله و  ها  ممتلف دمودیابی آن شام  هندسه، شک ، سازه، مصالح و جزئیات یرداوته شده و دو اثر معمار  مسجد شیخ لطفجنبه
 ینبد سلطادیه از این حیث مورد مطالعه قرار یرفته اسو.  

اشاره دمود. زددیی یکی از ههو اصلی  و الکساددر    ینراسک  ها توان به دوشتهدر رابطه با  یهیو حیاتمند  در آثار هنر  دیز می     
مورد تأ ید قرار داده و این ویگیی را در بناها  سبک یوتیک ستوده اسو.    یهفت مشعل معمار در  تاب     (1849)اسو  ه راسکین

ها  طبیعی  دظامبودن را در  دتر  واصی  یهیو زددهبا ژرف  سرشت نظمو در    یو راز جاودانگ  یمعمار دیز در  (  ۱۳۹۴،  ۱۳۹6)الکساددر  
 و در آثار هنر  مورد تحلی  قرار داده و باز شناسادده اسو. 

اما معادی    ،شناوتی لطف و ارافو، معنی زددیی به ادحاء ممتلف حضور داردیافته ییرامون مهاهیم زیباییدر مطالعات ممتلف ادجام     
دار و چتودتی این ارتباط مورد بررسی قرار دترفته اسو. از طرفی در مطالعات ییرامون ها  اصلی ارتباط این مهووم با امر حیاتو جنبه

 یرداوته دصده اسو.  شناسی لطفزیباییطور واص به دقش  حیات آثار هنر  دیز به
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 ارچوب نظری هچ

 شناسی لطف  زیبایی

شناوتی  لاسیک مطرح شده اسو.  ها  زیباییچیستی لطف، ارافو و ملاحو در قالب مقولات یا دسته  ۀبیصترین مباحث دربار      
اسلامی این دو مقوله با اسامی    ۀدر فلسه ه   ددا6و »والایی«   5اصلی  ه مورد توجه اددیصمندان یودان باستان بوددد، »زیبایی«  ۀدو مقول

   شودد.»جمال« و »جلال« مصمی می

توان یهو لطف چیز  فراتر از تناسب  ام  و زیبایی اسو و دوع  اصلی زیبایی و والایی می  ۀلطف با دو مقول  ۀدر مقایس   لی  طور  به     
القا می ، تعادل )داولی و  اطمینانلطف با احساس آرامش، ا تدال، هماهنتی، صلح،  (.  Milani, 2013 ند )واصی از افسون را 

 ند، احساس داووشایند  و ترس شدید   ایر در والایی تحو تأثیر چیز   ه ما را با قدرتش بافلتیر می .وارجی( و سبکی همراه اسو 
 (.Milani, 2013, p. 146)  نیم بمش و فریبنده را درد میداشته باشیم، در لطف ما در ا ماق درودمان فضایی شاد، اطمینان

شددد؛ چرا ه در  ها بین لطف و زیبایی تمایز قائ  مییودادی  7»شیلر«  ۀ به یهتلطف از زمان یودان باستان مورد توجه بوده اسو.    ۀمقول     
الوه و  یودادی، لطف  الواساطیر  از  با صهاتی متمایز  در مطالعات  (.  Schiller, 1992, p. 337)  اددزیبایی توصیف شده  ۀ ها  لطف 

یا یک اثر برا  اینکه   ، وشوددهایی سبب تمایز لطف از زیبایی میاین موضوع مورد توجه بوده  ه چه ویگیی  ، مدتاً   ،لطف  شناسی  زیبایی
 هایی باید داشته باشد. لطیف و اریف ووادده شود، چه ویگیی

ها  میاده با معنی »لطف  سده  در لاتین  لطف    ۀتاتار یویچ واژ  ۀها  تاریمی ممتلف دچار تغییر شده اسو. به یهتمهووم لطف در دوره     
شود، در معنی ییصین وود به  ار  ردسادب آباز می ۀها  مدرن  ه با ایتالیایی دور اما در زبان ،مذهبی و فلسهی شد یهتمان الوی« وارد  

حال بروی زیبایی شناسان  صر ردسادب بین دو مهووم زیبایی و لطف تهاوت    این  رفو و بار دیتر چیز  دزدیک به زیبایی بود؛ بامی
در طول دو قرن، یک تغییر دسبتاً اساسی در مهووم لطف رخ  یادزدهم تا رو و و تواف  وجود داشو.    ۀسداین مورد از  در    شددد.قائ  می

آ  داد شد؛ وصکی و تصنع،  طبیعی، آزاد و بیرتحمیلی در دظر یرفته می  ۀ نوان رفتار و یا منظر   ردسادب به  ۀدر دور   ن اینکه لطفو 
اما لطف    .شودااهر میطور برابر در مردان و زدان و دیز در ییر و جوان    شددد و تصور بر این بود  ه بهها  متضاد با آن تلقی میویگیی

حد و ویگیی اصلی آن، ورد  و  وچکی     از  متضاد آن، سادیی بیش  و  رو و و، مزیو زدان و جوادان به شمار آمد  ۀو ملاحو در دور 
 ,Tatarkiewicz)   لاوه بر این لطف  ه در دوران ردسادب با  ظمو سازیار  داشو، در قرن هجدهم ممالف آن بود   . اشکال بود

1980, pp. 169-170 .) 

 

 لطف و زیبایی

 نوان وصوصیو اصلی زیبایی   هردو  آدوا به لطف و ارافو بهدر قرن هجدهم دو مطالعه در مورد زیبایی صورت یرفو  ه در       
ا  با  نوان  رسالهم.    ۱۷۵۳ ه حکاد و دقاش بود به ادجام رسادید و در     8اول را شمصی به دام ویلیام هویارت   ۀتوجه شده بود. مطالع

شناوتی توجه ویگه در به وجود آوردن حظ بصر  و زیبایی  «تنوع و تغییریذیر »ها   »تحلی  زیبایی« منتصر دمود. هویارت به ویگیی 
آدوا برا  ایجاد تنوع، ارزیابی  ند. در ارزیابی او و  صاف   ۀها  بالقوداشو. او سعی دمود زیبایی ادواع ممتلف و  را بر اساس قابلیو 

Hogarth ,,2010 بیصترین جذابیو را دارا اسو )  10وورد یا »و  لطف« ه در جوات ممتلف ییچ می  9 مترین جذابیو و و  مارییچ 
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pp. 37-39جمله سیمی اریف  ه به دور یک   هایی ارائه دموده اسو، ازوار و  لطف مثال(. هویارت برا  تصریح  یهیات مجسمه
 (.  ۱)تصویر  ،(Myers, 2004, P.125)  ممروط ییچیده شده و شک  مارییچ یک شاخ 

 

 

 

 

 

 

   (Hogarth, 2010, Plate I, Fig. 26; Plate II, Fig. 59)بیان تصویر  هویارت از و  لطف  -۱تصویر 

هویارت شک  شاخ را   بعد  از و  لطف توس  سیم  ییچیده شده به دور یک ممروط دمایش داده شده اسو، ب(( در این تصویر تجسمی سه الف
  نوان مثالی از و  لطف معرفی دمود.  ها  متوالی آن بهبه دلی  تقعر و تحدب

 

»تحقیقی فلسهی در سرچصمه دظرات ما در مورد امر شکوهمند و زیبا«   ا  با دامادد ی یب از هویارت در رساله ۀبه فاصل 11ادمودد برد
شکوهمند )متعالی؛ والا( و امر زیبا به تهصی  صحبو  رده اسو. برد ا تقاد داشو زیبایی در تنوع،  در مورد تمایز امر  م.    ۱۷۵6به سال  

ملاحو و وقار اسو در مقاب  امر والا اشاره به ابعاد    -تاحد   -ها و دیز   وچکی، دیریودی تدریجی، لطافو، ارافو، یا ی، روشنی ردگ
 (. ۱۴۰ ، ص.۱۳۹۰یسترده، داهموار ، سمتی، استحکام، و حتی  ظمو و تاریکی دارد )ا و، 

دو  اینوا ]زیبایی و    یوید: »در هرا  متعل  به »حالو و حر و« و  یهیتی دزدیک به زیبایی اسو. او میلطف از دیدیاه برد، ایده     
لطف[، برا  ملیح بودن، هیچ ااهر دشوار  دباید وجود داشته باشد. ادحنا و ومیدیی  وچکی در شیء لازم اسو؛ و همچنین آرامش  

 ه، ده مزاحم یکدیتر شودد، و ده مجزا از هم با زوایا  تند و دایوادی ااهر شودد. در این سوولو، این ادحنا، این ارافو   دحو  اجزا به
دامیده   je ne sais quoi  12تمامی در آن دوهته اسو، و چیز  اسو  ه  حالو و حر و، چیز  وجود دارد  ه سحر و جادو  لطف به

ا   ه  موماً تا حد زیاد  اریف اسو  ودوس دو مدیچی، آدتینوس یا هر مجسمه  ۀا   ه در مجسم ه برا  هر بینندهشود. چنانمی
 (.Burke, 1990, p. 109دقو تأم  دماید، آشکار وواهد شد« )به

میلاد ، به بحث    ۱۷۹۳ا  با  نوان »درباره ارافو و وقار« به سال  هجدهم در مقاله  ۀسدفردریش شیلر، فیلسوف آلمادی دیز در       
 (.p. 1992, ,Schiller 338دادسته اسو )  13لطف و دسبو آن با زیبایی یرداوته و لطف را دمود یک »زیبایی متغیر«   ۀتاریمچ  ۀدربار 

، در مقایسه با  آرشیتکتودیک اسوییرد، زیبایی قالبی یا زیبایی  شک  می  14به باور شیلر، زیبایی طبیعو محض  ه طب  قادون ضرورت 
(. لطف در آزاد  حر ات وودسر دوهته  Schiller, 1992, p. 342)زیبایی حاص  از لطف یا زیبایی متحرد  ه وابسته به آزاد  اسو  

آناسو، درحالی بر  بلبه  در  وقار  او میSchiller, 1992, p. 377)ها   ه  روح  یوید: »درسو همان(.  از یک  بیادی  لطف،  یوده  ه 
 (.Schiller, 1992, p. 370زیباسو؛ بزریی و وقار، بیادی از حالو شریف اهن اسو« )

 الف ب
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  توادایی محظوظ ساوتن و به دسو آوردن قلب تمایز مهاهیم زیبایی و لطف را چنین مورد تأ ید قرار داده بود: لطف،    15تر فلیبین ییش     
 دیتر با  بارت به(.  Tatarkiewicz, 1980حال آدکه زیبایی تنوا به  مک قوادین، ووشایند اسو )  دارد؛بدون دیاز به یذر از اهن  را  

مند  داسازیار اسو و درواقع  شودد، اما لطف با سمتی داشی از قا دهدواز  یک تر یب میاینکه اصول قرارداد  موجب زیبایی و چصم
  16وورد. میبیش از اصول معین، تنوع و آزاد  در آن به چصم 

 

 لطف و حرکت 

دهد. اسمنسر  شده از لطف، ویگیی حر و و تغییر وجود دارد  ه آن را به  الم جاددار و حر ات طبیعی ییودد میدر بیصتر توصیهات بیان     
حاص  از لطف یرداوته    ۀها   ینی لطف و ارافو در طبیعو و هنرها به تحلی  حر و ایجادشدمیلاد  با توجه به ویگیی   ۱۸۵۲در  

با تلاش  متر     ، ه در مقایسه  ،ددا ند  ه حر ات با لطف آدواییاسو. در این وصوص با اشاره به ارتباط  لمات لطف و آسادی بیان می
یا مصرف  آشکار  18را  ام  ایجاد لطف و »اتلاف ادرژ « 17جویی در دیرو«شودد و با تحلی  حر ات رقاصان و یخ بازان، »صرفهادجام می

و حر ات   قاب  تعریف اسو 19حر و در وطوط منحنی لطف دادسته اسو. از دیدیاه اسمنسر، لطف توس   ۀآن را با ث  اهش وصیص
زیگ  یا  توقف-مستقیم  اوتلال زاگ،  و  دایوادی،  یوشهها   حر ات  آنهایی  ه  متضمن  لطفادار  ادراد  مادع  از ادد،  رو    این  دد. 

 ه در حر ات موجود دیتر    را،  اهنی تصور لطف  ۀآورد. همچنین اسمنسر ریصلطف به شمار می  ۀرا یک  نصر برجست  20»ییوستتی« 
  ۀ  ه وقتی آدوا با آسادی همراه باشند، ما با احساسات ووشایند   ه در ارائ  طور   به  ،دادسته اسو  21شود، »حب همدلی« دمایان می

 (. Spencer, 1891, pp. 70-71شویم )آدوا وجود دارد، همراه می

توان اریف  جویی در ادرژ  را دمیبا دقد دیدیاه مکادیستی اسمنسر متذ ر شده اسو  ه هر حر تی با تلاش  متر و صرفه  22بایر      
 ند  ا   ه دمایادتر لطف و ارافو باشد، چنین استدلال مییودهاو در رابطه با چتودتی یردازش حر و در هنر رقی به محسوب  رد.

  شود و هیچ فایده، سترون، واییردار و بیر مد  بوده؛ به همین دلی  تنوا ادرژ  ضرور  صرف می ه لطف، شام  بازداشتن حر ات بی
 ,Cohenسازد )واقع فن  نترل، او را قادر به حذف هر حر و بیرضرور  می   ند متر اینکه هنرمند بمواهد؛ درچیز  حر و دمی

1986, p. 50جویی )شام  ییوستتی در تغییر، دایدید شدن  ها   نترل و قوادین صرفهلطف، ویگیی  ۀاینکه در مقول (. لذا به باور بایر با
ارچوب الزامات و  ملکرد قاب  تهسیر دیسو؛ بلکه شرایطی برا  ایجاد لطف فراهم  وشود، اما در چضمایم، تجزیه و تقلی ( مصاهده می

به معنی افزون شوددیی )سرریز(    surcroȋtدظر بایر، لطف دو ی از تعادل اسو  ه در بند الزامات دیسو. او، این ویگیی را،    نند. ازمی
دماید  معرفی می  24جویی و درمی« »صرفه  ۀ مد  ۀدصددی بودن( ووادده اسو  ه قوادین آن را تحو دو دصاد)تمام  23دایذیر  یا وستتی

(Frye, 1935, p. 597  .) 

بیند و سعی در اصلاح آن دارد، بریسون اسو.  حیات می  ۀاسمنسر را در تقاب  با قا دفیلسوفی  ه بیصتر از همه دیدیاه مکادیستی       
مثابه زددیی    لطف را بههرچند بریسون آرا  اسمنسر را در مورد لطف دقد دکرده اسو؛ اما رویکرد  متهاوت دسبو به موضوع داشته و  

 دادد. و روح اثر می
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 لطف در نظرات برگسون 

ها  دقیقی به مهووم  و همچنین دظرات اسمنسر اشاره  25ها  استاد وود »راویسون«قرن بیستم بریسون، متأثر از اددیصهدر اوای        
او در   ۀدهد. به یهتشرح و تعریهی از »ُ میک«، آن را در مقاب  لطف قرار می ۀ( برا  ارائ1917»ونده« ) ۀلطف دمود. بریسون در رسال

وورد، ]...[ این روح، بمصی از سبکی وود را به بددی  ه بدان روح  هر شک  ادسادی، تلاش روح برا  شک  دادن ماده به چصم می
شود. او چیز  اسو  ه لطف دامیده میهمان  ،یابد به درون ماده راه می  به این ترتیب   ه  26بودن    اد مبیر  ند:  می  منتق   داده اسو،

سرسمتی و مقاومو ماده،  میک را موفقیو ماده در تضعیف زددیی ااهر  روح، با از  ار ادداوتن حر ات و ونثی    بهضمن اشاره  
 (.  Bergson, 1917, p. 11 ردن لطف آن دادسته اسو ) 

آزاد«، با تبعیو از دظر اسمنسر، ادراد لطف را با ادراد یک آسادی مصمی در حر ات    ۀبریسون در بمش دمسو  تاب »زمان و اراد     
رو   این  نند؛ ازبینی شودد به ادراد سوولو و آسادی بیصتر  مک میتوادند ییشدظر او حر اتی  ه می ااهر ، همراه دادسته اسو. از 

دهد، اما هر جوو   ه و  منحنی در هر دقطه جوو وود را تغییر میدد؛ زیرا درحالیاتر از وطوط شکستهوطوط منحنی بسیار لطیف
دد و  اشودد  ه هریک از آدوا وودبسندهجدید قبلًا مورد اشاره قرار یرفته اسو. در مقاب ، حر ات دامنظم بدین  لو فاقد لطف حب می

با موسیقی همراه شودد و به ریتم و    ،با لطف ر ات  یوید زمادی  ه حدهند. بریسون میاز چیزهایی  ه از یی آدوا وواهد آمد، اطلاع دمی
شود  سازدد و دو ی حب همدلی و تواف  فیزیکی وارد احساس لطف میوزن )یام( تن دردهند، ارتباط بیصتر  با مماطب برقرار می

(Bergson, 1910, pp. 11-13.) 

 

 های اصلی لطف  ویژگی

طور مثال    هایی وجود دارد؛ بهلطف تهاوت  ها   البد ، حسی و معنایی  تأ ید بر ویگییشده از دظر  ها  مطرحبا توجه به دیدیاه     
هویارت به شک ؛ و برد به  واطف و احساسات توجه بیصتر داشته اسو. دتاه بایر دیز بیصتر معطوف به شک  بوده اسو. در مقاب   

تأثیر قرار داده اسو، بر   وتاه او بسیار  را تحو  ۀادد. اسمنسر  ه دوشتها  معنو  لطف تأ ید بیصتر  داشتهشیلر و بریسون بر جنبه
 لی در آرا    طور جویی تأ ید دموده  ه در تکنولوژ  و  لوم موندسی مورد توجه قرار یرفته اسو. به اربرد  لطف از دظر صرفه ۀجنب

سوولو و آسادی، و  مارییچ و منحنی و ییوستتی  آزاد ،    هایی چون تنوع، حر و،این اددیصمندان بر ارتباط لطف و ارافو با ویگیی
 (. ۴۲  ص. ،۱۳۹۸ طلب و دیتران،)وحدت ترین دمود فیزیکی آن دادسته شده اسوو  منحنی مومتأ ید شده اسو و 

  -ها  روادی ترین ویگییتقسیم اسو. موم ینی قاب   - اهنی و  البد   -ها  روادیویگیی  ۀهایی  ه بیان شد، به دو دستویگیی     
 ینی   -ها   البد  ترین ویگییشود و موماهنی لطف شام  احساس سوولو، آسادی و روادی و همچنین احساس حر و و تغییر می

 . (۱توان دادسو )جدول لطف را  ییوستتی و ادحنا و درمی وطوط و سطوح می

 )تویه و تنظیم: دتارددیان( ها  لطف و ارافو از دیدیاه فلسهیویگیی  -۱جدول 

 حر و  سوولو توصیف  یهیو لطف  اددیصمندان

 جوییصرفه درمی ییوستتی 
و  

 منحنی 
 آزاد  تغییر  تنوع 

  ✓ ✓ ✓   ✓ حر و دمود یافته در و  منحنی  تنوع و (1753هویارت )
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  ✓ ✓ ✓  ✓  سوولو حالو و حر و زیبایی اریف و  (1757برد )

 ( 1793شیلر )
و بیادی   زیبایی متحرد وابسته به آزاد 

 از یک روح زیبا 
 ✓    ✓ ✓ 

  ✓  ✓ ✓  ✓ جویی در ادرژ  )آسادی حر و( صرفه ( 1852اسمنسر )

 ✓ ✓  ✓   ✓ سبکی روح و بلبه بر سرسمتی ماده  ( 1910بریسون )

 (1933بایر )
وستتی شوددیی  افزون دایذیر  و 

 )درمی( 
 ✓ ✓    ✓ 

 

 هنر حیاتمند 

در هنر یکی از ههو اصلی بود  ه،  زددیی  توادند  یهیو حیات را بازتاب دهند.  اینکه آثار هنر  به  الم جاددار تعل  دداردد، اما می  با     
زیبایی حیاتی او  ه در    ۀایدجان راسکین بر آن تأ ید داشو. به این منظور او تعبیر زیبایی حیاتی را در مقاب  زیبایی معمولی به  ار برد.  

  ۀیابیم، سرو ار داشو بلکه در جستجو  تجربمادند آدچه در زددیی ییاهی می  ،زیبایی  ۀها  زددتنوا با فرم  م. توسعه یافو، ده1846
جدید  از زیبایی بود؛ او وواهان روابطی در هنر بود  ه همادند آدچه در طبیعو اسو با زددیی و فرایندها  آن در هماهنتی باشد  

(Brouwer et al., 2012, p. 7اددیصمند دیتر   ه به .)    طور مبسوط به  یهیو حیاتمند  در آثار هنر  یرداوته اسو،  ریستوفر
)الکساددر  توادد در هر ساوتار فیزیکی دمود یابد  الکساددر، حیات  یهیتی اسو  ه در اات فضا دوهته اسو و میالکساددر اسو. از دظر 

توادند از این  یهیو برووردار  آیند دیز میها  سنتینی از مواد به وجود میتودهاز  ها  معمار   ه معمولًا  (. حتی فرم30  ص.  ،1394
توان برا   یهیتی  ه مبنا و اساس حیات و روح هر ادسان، شور، بنا یا طبیعو بکر اسو، دامی یذاشو.  الکساددر، دمیبه باور  یرددد.  

بیردهسادی« و »جاوداده« استهاده  ها  »منسجم«، »راحو«، »آزاد«، » ام «، »او برا  توصیف  یهیو واص »زدده« بودن، از واژه
توان  بودن می(. در میان توصیهات الکساددر از  یهیو زدده33-25  صی.   ،1396  ،دادد )الکساددر ها را دیز محدود میاما این واژه  ،دموده
.  شناسی لطف اشاره دداشته اسواو مستقیماً به زیبایی  حال  این  تر بیان شد، یافو؛ با ها  مربوط به لطف و ارافو را دیز  ه ییشویگیی

ها   تلاش ووادد.  می   je ne sais quoiدام« یا همان  مطلب بعد  آدکه او سعی داشته تا بر این  یهیو دامی دتذارد و آن را » یهیو بی
  27ا   ند  ه آثار برووردار از حیات داردد. الکساددر توادسته اسو هنرمندان و معماران را متوجه روحیه

 

 نظرات برگسون حیات در 

 ه موجود زدده همواره تلاش دارد از    طور   به  ،شودمحور بریسون، حیات در تقاب  و  صمکش با ماده معرفی مییویش  ۀدر فلسه     
یازار یابد )سلطادی  اددیص6۲  ص.  ،۱۳۹۰  ،قیود ماد  رهایی  بود  و    ۀ(. بریسون معتقد  دا ارآمد اسو  امر حیات  تبیین  مکادیستی در 

دمود، از دقایی  ها برتر میاسمنسر را،  ه به دظر و  از سایر اددیصه ۀآن دسو یابد. آرزو  بریسون این بود  ه فلسه ۀتوادد به جوهر دمی
را ارائه دمود و از این   28ویزش و شور حیاتی   ۀ(. در این راستا او دظری۱۴  ، ص.۱۳۹۲  ،بمیراید و آن را بس  و یسترش دهد )ییرمراد 

 (.۱۵  ، ص.۱۳۹۲ ،هندسی و مکادیستی د ارت وارد  رد )ییرمراد   ۀترین ضربه را بر ییکر اددیصرهتذر بزرگ
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می      موجودات  تنوع  و  تحول  با ث  آدچه  بریسون  دتاه  اددیصاز  با  تبیین  قاب   یا  )مکادیک  29مکادیسم   ۀشود،  ابزاریرایی(  یرایی، 
از دظر بریسون   واقع  ها فراتر رود. دردو  این اددیصه  ویزش حیاتی سعی دمود از هر  ۀدظری  ۀاو با ارائ  یرایی( دیسو.)بایو  30فینالیسم 

رمادتیک قرن دوزدهمی را توسعه    ۀبریسون ایدشود.  حیاتی هدایو می  ۀیذیر دیسو، بلکه توس  یک ادتیزتکام  امر  مکادیکی و تعین
به یا بایو  داد  ه  داب  دبوغ در قلب ییصرفو ولاقادجا  مکادیسم  داب،  با    ،طبیعو وجود دارد  ۀیرایی  مادند هنرمند  ویزش حیاتی 

 (. Sinclair, 2020, p. 223) رود»هدفمند  بدون هدف« ییش می

وابسته  حال حیات به ماده     ین   دراما  بریسون در حیات  وشصی وجود دارد برا  بالا رفتن از شیبی  ه ماده یایین رفته اسو،    ۀبه یهت     
با مادع ماده،  ، زیرا در برابر وود  سوید  قیدوشرطبیو    مطل   نشیقادر به آفر ویزش حیاتی    بنابراین،(.  ۳۱۵  ص.  ،۱۳۷۱  ،اسو )بریسون 

قرار    ریتحو تأث ماده را،  ه دهب ضرورت اسو،    با این حال  ،روبروسو    ند، ی م  م  اتی ه در جوو  کب حر و ح  ییروید  یعنی
 (. ۳۲۳ ص.  ،۱۳۷۱  ،)بریسون را در آن وارد  ند تعینی و آزاد  بی زانیم   نیصتر یدرصدد اسو تا ب و  دهدیم

و   یمنطق ها   طور طبیعی در چوارچوب  جان( و زدده معتقد اسو  ه اولی بهلَمو )بی  ۀتعیین حدومرز میان ماد  ۀبریسون دربار      
(. بر این  ۲۵6ص.  ،  ۱۳۷۱ ،مصنو ی )بریسون  ۀ دهد، متر به یودآدکه دومی به آن تن دمیشود، حالوارد میمربوط به هوش   یهندس

می متمایز  هم  از  را  دظم  دوع  دو  )فیزیکی(.  اساس  هندسی  دظم  و  )طبیعی(  حیاتی  دظم  ح سازد:  با  ، یاتی دظم  با    یی یراوی ایرچه 
این    درهرصورت.  ردیییاز آن قرار م   ترنییو یاه یا بالاتر    ۀدر مرتبچرا  ه یاه    شود؛یدم  فی( مرتب  اسو، اما صرفاً با آن تعر  )هدفمند 

  ف یتعر   یهندس   ن یبا قواد  ،ی کیز یف   ای   یدظم هندس   اما   ، سرو ار دارد  -زیستی یا وواسته   –مراد    اسو و باامر  اراد     در راستا   دظم
بریسون، دظم حیاتی  ه ااتاً آفرینش اسو،  متر    ۀ(. طب  یهت۲۸۷  ص.  ،۱۳۷۱  ،)بریسونو وود ار دارد    یک یمکاد  ویو ماه   شود یم

طورمعمول با دظم فیزیکی و هندسی  ه بر اساس تکرار و تعمیم    رو به  این  شود، از به اات و ابلب در  وارضش برا  ادسان آشکار می
شود. تکرار  ه مبنا  تعمیم دادن اسو، در دظم فیزیکی امر  اساسی و در دظم حیاتی امر   ارضی اسو؛ دظم  اسو، اشتباه می

  از دیدیاه   بنابراین  (. ۲۹۷-۲۹6  صی.  ،۱۳۷۱  ، اسو )بریسون  فیزیکی یک دظم وود ار اسو و دظم حیاتی شبیه به یک دظم وواسته
و مکادیکی  تکرار   آن را از حالو  اسو  ه  ویزش حیاتی  این  بریسون، حیات تکرار  دیسو و یک تحول و تغییر شک  دائم اسو و  

 .  ندیموارج  

 

 ارتباط دو مفهوم لطف و حیاتمندی  

توادد راهتصا باشد. از دتاه بریسون دو  این مهاهیم یرداوته اسو، می  لطف و حیات، دظرات بریسون  ه به هر  ۀبرا  بررسی رابط     
ُ میک قرار   ۀجوو در مقاب  مقول این  یهیو بسیار اساسی حیات، تقاب  آن با ماده اسو و لطف دیز از این وصیصه برووردار اسو و از

 ییرد.  می

یرددد  ه با مبنا  شناسی لطف مرتب  میدد  ه با زیباییاترین  واطف و احساساتیسوولو و حر و مومبنا بر آدچه قبلًا یهته شد،       
 رسادند.  د و به ایجاد حب حیات یار  میشود میتوان چنین استنباط  رد این دو ویگیی موم با حیات دیز مرتب   قرار دادن دظر بریسون می
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 ارتباط سهولت و حیات 

باره مثالی    این  بریسون در  ییرد.وورده اسو و این ویگیی تمام مراتب آن را در برمیجویی ییودد  حیات در  لیو وود با سوولو و صرفه     
»این تمالف میان ییچیدیی  نصر و    اینکه ساوتمان چصم ییچیده اسو؛ اما  م  دیدن امر  ساده اسو؛  وجود  یوید بادارد، او می

 ه شیئی از طرفی مادند  (. همچنین » موماً هنتامی125  ص.  ، 1371  ، ند« )بریسونزده را میوحدت  م  اسو  ه  ق  را شتهو
واقعیو،    ۀلحاظ اهمیو یا بوتر بتوییم درج  رسد، این دو وجه ازدوایو مر ب به دظر میچیز  ساده و از سو  دیتر مادند چیز  بی

بی  ۀفاصل و ییچیدیی  به وود شیء اسو،  از آن مناار  اسو  ه در حال یردش ]به[ دور آن بسیار  داردد. سادیی متعل   دوایو 
حیات از  لیو به وجود  شود. صورت ساده  ملی می ترین اشکال وود به. لذا حیات در ییچیده(127 ص.  ،1371 ،)بریسون بینیم«می
ی  حیات، زیبای    ه  طور   موم  لیو، ساده و فراییر بودن آن اسو به  ۀ رو به روش مکادیکی قاب  تهسیر دیسو. مصمص  این  آید، از می

اینکه  لیو بسیار ساده و آسان احساس    (. با75  ص.   ، 1394  ،حضور  لیو قاب  درد اسو )الکساددر  ۀواسط  یا دیکویی یک چیز تنوا به
 . (77 ص.  ،1394 ، )الکساددریردد، اما تبیین و توصیف دقی  آن دشوار اسو می

رسادد. یاهی از اینکه چطور دریایی از معنی به سوولو در یک بیو شعر  یویی این مطلب را میها  ایجاز و یزیدهویگیی  ،در هنر      
فرضی  توان دادسو. در فلسهه دیز ییشاین لذت را در درد آسان  تمامیو و  لیو می  ۀ نیم. ریصحافظ ینجادده شده اسو، تعجب می

این بر  دارد مبنی  دظریهوجود  ارجحها  ساده ه  او ام« به اص  صرفه   هتردد  تر  »تیغ  یا  اسو  31جویی  فلسه  .مصوور  در  آن   ۀ معادل 
ترین  وشش و ادرژ  را   ه ادسان دوسو دارد  متر( اسو به این معنی  تر و آساناسلامی، اص  ترجیح یا ادتماب اوف و اسو  )سبک

بحث تکام  اسو  ه با حیات یره وورده اسو. تکام  در جوو حذف    ۀدوم دربار   ۀدکت  ترین بازدهی را داشته باشد.به  ار ببرد و بیش
ها و آثار  اسو شناوتی، یرایش طبیعی ادسان به یدیده نوان یک یرایش زیبایی سو   مال دارد. بنابراین به زوائد اسو و حیات رو به

 تر  به بار آورده اسو.  ه حر و در آدوا با  نایو به ویگیی سوولو، دتایج ارزدده

 ه با الوام از    –   یدد. ویگیی بارز دقوش اسلیم ادر هنر و معمار  اسلامی دقوش ییاهی اسلیمی به بوترین وجه بیادتر این مهووم     
  ، تاب، رشد و دمو، زددیی و زایندیی آدوا دادسته شده اسو )دوایی و حاجی قاسمی  و  در تحرد، ییچ  -د آمدددها  ییاهی به وجوطرح

شان، از وضوح و ووادایی  ام  بروورداردد.  دیتر این اسو  ه دقوش ییاهی  لیربم شک  یرتکلف ییچیده  ۀ(. دکت264  ص.  ،1390
دظم    ۀها را به رشتآلو  ۀزمینه هم  سطح    توان از  وام  وضوح دقش ا ر  رد  ه با چروش وود در تمامی  ها  اسلیمی را میساقه
اما وود با   ، آوردداشکالی ییچیده به وجود می ه  حالی   ها یا وطوط در. این ساقه( 271 ص.  ، 1390  ،)دوایی و حاجی قاسمیآوردد درمی

 یویند. بلکه مسیر مصمی وود را به درمی و سوولو می ،دد. به  بارتی سردریم دیستند ادظمی یویا و روان در حر و

 

 ارتباط حرکت و حیات 

در  لوم طبیعی و ریاضی    از حر و تهاوت قائ  شد.  درد بریسون بین دو دوع  حر و همچون سوولو با  لیو و تمامیو مرتب  اسو.       
  ؛ به شودعریف میفضا ت متحرد با دقاط ممتلف    دادن با مقایسه و ارتباط  یابی واز طری  مکان حر و، روزمرهدر مصاهدات  همچنین و 

   ند،  بور میدقاطی  ه متحرد از آدوا    برابرها  متوالی در  اسو و مهووم حر و با سکونوابسته   ه درد حر و به این دقاط    طور 
  ، ، بلکه جریان دائمیدیسوها  متوالی  از سکونیافته    تصکی   و  به شک  منهص شود؛ اما از دتاه بریسون حقیقو حر و  تصور می

(. بر مبنا  این  573  ، ص.1366  ،)فروبیدیتر استمرار اسو و  میو دیسو، بلکه  یهیو اسو     بارت  به  اسو؛  ییوسته و متص 
] به زمادی  بریسون    ۀدر فلسه  32استمرار یا دیردد برداشو از حر و، دو دوع زمان فیزیکی و حقیقی قاب  تهکیک وواهد بود. زمان حقیقی،  
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شود. این زمان برولاف زمان فیزیکی  ییر  میها  مکادی اددازهطری  دسبوشود، ده زمادی  ه از  شود  ه از درون تجربه مییهته می
(.  154  ص.   ، 1392  ،ییر  دیسو )فتح طاهر شمارش و اددازهبرا  همتان یکسان دیسو و واجد  ثرت حالات روحی بوده و قاب 

  ، 1370  ،)دلوز  شودی   درد م  نیدر ا   رییاوور تغ   ای )استمرار(    وستهی   ی  کی از    یی نوان جز   حر و به بریسون    بنابراین از دیدیاه
یصاده اسو و بنا به ماهیو وود در تغییر یا دو شدن  یذیر؛ چرا ه  ران(. بریسون بر این باور بود  ه    ده متعین اسو و ده تعین75  ص.

مقایسه، زیرا موجود زدده وجود وود را  دیتر در استمرار اسو؛ از طرفی موجود زدده یک    اسو و با تمام جوان قاب    بارت  دائم یا به
 (.  78-77  صی. ،1370 ، ران یصوده اسو )دلوز به رو  جوان بی

زمان و  بر حال جار  در  تاب    را   ه تأ یدش   دحو   دیردد تأ ید داشته اسو به  33آیندیی   ۀبر جنب  تحول خلاق تاب   بریسون در     
دیز یکی از    (. درSinclair, 2020, p. 204 ند )، تکمی  میماده و حافظهو بر یذشته در  تاب    اراده آزاد آینده داشتن  واقع رو به 

  دهد.ها  موم حیات اسو  ه آن را در مقاب  ر ود و سکون قرار میجنبه

حر و و حیات دقش مومی داردد. حافظه در    ۀهمچنین او در مورد دو موضوع اساسی هوش و حافظه بحث دموده  ه در درد رابط     
رود،   ه رو  راه زمان ییش مییوید: »حالو روح من، درحالیشود. بریسون میتر میشدن تجربه بنی  جمع  ۀواسطه  طول زمان ب

  ص.   ،۱۳۷۱  ،توان یهو مادند یلوله برفی اسو  ه در برف بغلتد« )بریسونشود؛ میتر می ند یرحجمییوسته از دیردد   ه جمع می
 ه    صورتی  آدوا ییچیده شده اسو، به   بر رو     ند؛ دو قرقره  ه دوار از تمثی  قرقره استهاده می  مابعدالطبیعه  ۀمقدمبریسون در  (.  ۲6

بسته  طرف باز و از طرف دیتر    یکاز  اسو  ه دائماً     حیات دیز مادند طومار به همین ترتیب    .شودبسته می   ، دیتر یبا باز شدن یک
     نه بنر رو   یبلطد و دم ه دائماً می  ی شود، مادند یلوله برفدتر میتنومن  تر و یذشتهشود و با رودد تدریجی ییرتر شدن، آینده  وچکمی

 . (,p. 8 Bergson ,2007شود )شود و مرتباً بر حجم آدوا افزوده میده میا  ییچی یلوله

توان یهو ییدایش دظم حیاتی در  ار  مییابد.  ییر  اثر هنر  در  یهیو حیاتمند  آن اهمیو میبر این اساس دقش فرایند شک      
 ۀطور  ه لطف به شیوها  دیردد  آن اسو. همانییر  واص و ویگیی ه وابسته به فرایند شک  هنر  قاب  تکرار و تقلید دیسو، چرا 

 تصنعی و مکادیکی قاب  ایجاد دیسو. 

به این سبب حب همدلی دیز با حب حیات مرتب  اسو؛ یعنی چون  ،ها  وابسته به حیات با حافظه ارتباط داردد ه تجربه  آدجایی  از     
حساس، یاسمتو، لطیف و   ،شود. امر حیاتمند آورد، با آن همراه میوودش را به یاد می  ۀادسان در اثر هنر  چیزهایی از جنب تجرب

ترین مهاهیم در درد حیاتمند  به  توان یهو حر و از مومتوان با آن ارتباط برقرار  رد. بر اساس مطالب فوق میمتغیر اسو و می
تغییر دائم، درمی و ادعطاف حضور دارد  ه در مورد هنر    ۀواسط  رود. مهووم دیردد  از حر و و زمان در درد آثار دارا  لطف بهشمار می

 حیاتمند دیز چنین اسو. 

 

 ادراک لطف، ادراک کلیت و حیات

 ند و از طرفی حیات در تقاب  با ماده اسو.  بر اساس آدچه یهته شد، از دتاه بریسون لطف در بلبه بر سرسمتی ماده دمود ییدا می     
سوولو و آسادی ممزوج یردد    تنوع و حر و با  یهیو     ه  یهیو  واقع وقتی   ند. دراینجا حب حیاتمند  به ادراد لطف راه ییدا می  از

ها  دو  این  یهیو  شود. از طرفی هررود و لطافو حاص  میزممتی ماده از بین می  ، دهی شودو به  بارتی تنوع و حر و سازمان
سوولو و حر و    ۀدیتر شاید بتوان یهو رابط  بیان  شودد. بهیرددد و از این طری  موجب ادراد حیاتمند  میموجب ادراد  لیو می
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 ه سوولو در جوو  استن از ماده و حر و در جوو    طور   به  ،در ایجاد  یهیو حیاتمند  مادند دم و بازدم )قبض و بس ( اسو 
توادد به  سازدد  ه دوایتاً میاین هر دو در  نار هم، ادراد  لیو را میسر می .شودباشد  ه در حافظه اویره میافزایش تجربه و معنا می

  . ( ۲حب حیات منتوی شود )تصویر 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 )تویه و تنظیم: دتارددیان(  لطف و حیات ۀ دمودار شماتیک رابط -۲تصویر 

 گیری نتیجه

شناوتی لطف با احساس و ادراد زددیی و شناسایی  وام  اصلی تجلی  زیبایی  ۀاین یگوهش با هدف وا او  و تحلی  ارتباط مقول     
ها   ویگیی  ۀدر دو دست  لطف  ۀها  مقولها  اددیصمندان، ویگییحیاتمند  در آثار هنر  از این منظر ادجام شد. بر اساس بررسی دیدیاه

  بند  طبقهآسادی، سبکی، آزاد ، حر و و یویایی قاب ها  معنایی آن شام   و ویگیی  ادحنا و درمی وطوط  ییوستتی، البد  شام   
ها  معنایی لطف بر اساس دو مهووم محور  سوولو و حر و با مهووم حیاتمند  در هنر مورد  اسو  ه در این مقاله، ارتباط ویگیی

دیاه مکادیستی اسو و حیات  ویزش حیاتی او  ه ممالف دی   ۀبر مبنا  تعریف بریسون از لطف و همچنین دظریدوایتاً    بحث قرار یرفو.
 لیو و استمرار )دیردد(  ه از مهاهیم  لید  حیات به    ند، دقش مهاهیم سوولو و حر و در ادراد  را در تقاب  با ماده توصیف می

 ه این    چرا  ،توان متصور بود میقی را می  ۀشناوتی لطف و حب حیات رابطرو بین مهووم زیبایی  این  رودد، روشن یردید. ازشمار می
   بارت   به  توادد موجب برادتیمتن حب حیات شود.شود و میها  حیات مرتب  میاصلی معنایی وود با ویگیی  ۀمهووم از طری  دو مؤله

د.  د شوها  بیصتر حیات و سرزددیی میساز بروز جلوهزمینه  شناسی لطف، سوولو و حر وتوان یهو در دستتاه فکر  زیباییدیتر، می
ارچوبی برا   وتوادد چ  نوان دو محور اصلی می  و حر و در جوو  مال و یمتتی، به  ،سوولو در جوو درد  لیو و تمامیو دتیجه    در

 (.  3شناسی در ارتباط با احساس زددیی فراهم آورد )تصویر   ارییر  بوتر این دستتاه موم زیبایی شناوو و به

 نوان مرجع مناسبی برا  درد و ارزیابی حیاتمند     شناسی لطف بتوادد بهزیبایی  ۀرسد  ه مقولبه دظر میچنین    ،بنا بر آدچه یهته شد      
ها  بیصتر  از هنر حیاتمند را از این منظر مطالعه و تحلی   توادند جنبهها  بعد  میو سرزددیی در آثار هنر  به  ار رود. یگوهش

فاقد زندگی -ماده  

 کلیت، استمرار

 

 

 تنوع و

 حرکت
 

 سهولت

 حس حیات

 لطف
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فوم و شناوو دسبو به    ۀتوادد در توسعشناسی لطف میارچوب زیباییوهمچنین تحلی  مصادی  ممتلف از بیان حیات در چ   .دمایند
 چتودتی تجلی حیاتمند  در آثار هنر  سودمند باشد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 )تویه و تنظیم: دتارددیان(  معنایی آن با حب حیات ۀشناسی لطف و ارتباط شبکتجسمی از دستتاه زیبایی -۳تصویر 

 

 اهنوشتپی

 

 شود.هنر محسوب می ۀشناوتی  لاسیک در فلسهها  زیبایی ؛ یکی از مقوله ( gratia)در لاتین  Graceلطف یا  1
2  1941)–(1859  Louis Bergson-Henri    ها   از  تاب حیات و تکام  داشو.    ۀ فلسه  ۀتوجوی در زمین ؛ فیلسوف فرادسو   ه سوم قاب

( اشاره دمود. تحول یا  1932)  نیدو منبع اخلاق و د(، 1907) تحول خلاق(، 1896) ماده و حافظه (، 1889) زمان و اراده آزادتوان به موم او می 
رود  ه در آن تمایز بین جوان زدده و بیرزدده را مورد  اثر اصلی بریسون به شمار می،   L'Évolution créatriceفرادسو  ، به زبان  تکامل خلاق

 .توجه قرار داده اسو

3 Herbert Spencer (1820-1903) 
4 John Ruskin (1819-1900) دو اثر موم او اسو.  یهفت مشعل معمار و  نقاشان مدرنها   منتقد هنر  قرن دوزدهم، تاب   
5 the beauty 
6 the sublime 
7 Friedrich Schiller (1759-1805)  

8 William Hogarth (1697-1764)   ا  بنا  نوان رو و و، رسنننالنه  ۀزمنان بنا دور میلاد ، هم  ۱۷۵۳؛ دقناش و حکناد ادتلیسنننی، در سنننال
مند ، وجود »تنوع«  دادسنو؛ و معتقد بود  ه دظم و قا ده»تحلی  زیبایی« منتصنر دمود. او دترش سننتی »دظم« را برا  تحلی  زیبایی دا افی می

 ییرد.را در اثر دادیده می
 
9 serpentine line 
10 the line of grace 
11 Edmund Burke (1729 –1797) 

 طور دقی  قاب  توصیف دیسو.دادم چه هسو« اشاره دارد به  یهیو ووشایند   ه به  وا به معنی »دمیژودوس   12
13 changeable beauty 

 کاستن از زمختی و سرسختی ماده 

جویی در ماده یا انرژی صرفه  

 غلبه بر سکون و لختی ماده 

 تغییر دائم ماده یا انرژی

 حس آسانی

 حس آسانی 

 حس حرکت 

 حس حرکت

 

 
 حس حیات 

 حرکت

 سهولت 

 کلیت، تمامیت

گی
خت

، پ
ال

کم
 

زمخت   ۀلطف در تقابل با ماد  حس حیات  
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14 law of necessity 
15 Felibien, 1707 

 رود.در ادبیات برا  این وصوصیو، اصطلاح »هنجاریریز « به  ار می  16 
17 economy of force   
18 waste of power 
19 motion in curved lines 
20 continuity, flowingness   
21 Sympathy  
22 Raymond Bayer (1898 – 1959) 
23 inexhaustion 
24 economy and suppleness 
25 Félix Ravaisson (1813 – 1900) 
26 Immateriality 

برا  مثال سالینتروس بر اساس توصیهات الکساددر  یهیو برووردار  از زددیی را در آثار معمار  مورد بررسی قرار داده اسو و احساس    27
 (.197 ، ص.1387 ،صورت یک  میو تعریف  رده اسو )سالینتروس بودن« در یک ساوتار معمار  را زددیی معمار  دامیده و آن را به»زدده

28  elan vital    نوان یک   ، چیز  اسو  ه بریسون آن را  دیرو  بیولوژیکی سراسر زددیی به؛ élan vital    دامد )این  بارت از  ار آددره  می
در زبان    elan  ۀیهته اسو  ه واژ  تحول خلاق  ۀقلی بیادی در ترجم(.  لیSinclair, 2020رو  تکام  وام یرفته شده اسو( )  ۱۸۹۹لالند به سال  

رو اصطلاح ویزواسو )ویزوواسو(   این  ییرد، ازفرادسه معادل جوش دیسو، بلکه آن حر ات و اوضا ی اسو  ه بدن قب  از جوش به وود می
  ار برده اسو.    نوان معادل آن به را به 

29 mechanism 
30 finalism 
31 Occam’s (or Ockham’s) Razor 
32 duration 
33 futurity    
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